
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  

گري در خاورميانه؛ از قدرت سخت تا آمريكا و سلفي
   بينش هوشمند

  
  

  1آبادي اله ملكي عزين روح
  2سياوش دارابي

  
دليل برجستگي اقتصادي و استراتژيك خود تبديل به يكي از عناصر اصلي  خاورميانه به چكيده:
شناسانه (انتولوژيك) طرح نظم نوين جهاني پس از جنگ سرد شده  هاي هستي كننده و يا بنياد تعريف

هايي كه بخش مهمي از منافع اقتصادي و استراتژيك خود را  است. با توجه به اين امر، يكي از قدرت
در  "ديگري"، آمريكا با تعريف واقع درآمريكا است.  متحده  الاتيادر اين منطقه تعريف كرده، 

ساز براي بسيج منابع در خاورميانه، سعي كرده است  هاي فرصت سياست خارجي خود و ايجاد گفتمان
كند. يكي از بنيان منافع و توجيهي براي غارت منابع نفت و گاز اين منطقه استفاده  عنوان بهاز هويت 

گرايي  عنوان نمود و بازتاب اسلام گري به هاي سياست خارجي متناقض آمريكا، ظهور سلفي پيامد
هاي اخير دگرگون كرده است. در اين راستا،  افراطي در منطقه است كه نقشه سياسي منطقه را طي سال

دلخواه خود در خاورميانه، فرضيه مقاله اين است كه اقدامات و اهداف متناقض آمريكا براي ايجاد نظم 
ثباتي، منافع آمريكا را نيز دچار  بر بي  علاوه كه دگري در منطقه ش ساز ظهور اسلام افراطي و سلفي زمينه

هاي افراطي سلفي در  تهديد كرده است. بنابراين، پژوهش حاضر ضمن شناسايي رفتار آمريكا و گروه
منظور ارائه سياست  مردان جمهوري اسلامي ايران به تواند راهنمايي براي دولت منطقه خاورميانه، مي
  اي باشد. خارجي مطلوب منطقه
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  مقدمه

هاي جهاني دو قرن گذشته جايگاهي مهم داشته است. اين منطقه  خاورميانه در سياست
لحاظ اهميت استراتژيك و اقتصادي  ناحيه جهان كنوني، به نيتر شككشمعنوان پر به

شود. پس از جنگ سرد نيز از  ها قلمداد مي ترين مراكز نفوذ ابرقدرت خود يكي از عمده
كاسته نشده، بلكه بر ارزش استراتژيك و اقتصادي آن افزوده  تنها نهاهميت خاورميانه 

جه به نقش محوري خود در اقتصاد ، خاورميانه با توگريد  عبارت  بهنيز شده است. 
هاي صنعت و توليد،  چرخش چرخه ازيموردنداري، يعني فراهم كردن مواد خام  سرمايه

  اي از جهان، براي نظام جهاني اهميت دارد. بيش از هر منطقه
عنوان تهديد اصلي  كه ريچارد روزكرانس از فروپاشي اقتصاد جهاني به هنگامي

آيد كه از دست  برد، اين نكته به ذهن مي مركزي نام مي كنسرت نوين قدرت يا ائتلاف
خسارت اجتماعي به  هرگونههاي طرفدار غرب و  دادن كنترل منابع نفت توسط دولت

صنعتي  "سوپر بلوك"، مارتين شاوجريان صدور نفت به جهان صنعتي، يا به گفته 
  ).23: 1388باعث اين فروپاشي خواهد شد (احمدي،  )Shaw, 1991( شمالي

شود خاورميانه براي آمريكا و حاميان  بر اين، مسئله ديگري كه باعث مي  علاوه
هاي عمده صنعتي جهان براي  آن اهميت داشته باشد، وجود اسرائيل است. اجماع كشور

حركت براي نابودي آن، باعث افزايش  هرگونهحفظ موجوديت اسرائيل و رويارويي با 
و بنيادگرايي  سميعرب پانهاي راديكال  كه ايدئولوژي شود. از آنجا اهميت خاورميانه مي

بر مسئله جريان نفت، موجوديت اسرائيل را نيز با چالش مواجه  تواند علاوه اسلامي مي
سازد، دولت آمريكا نسبت به هر كشوري كه قدرت و مشروعيت خود را بر اين اساس 

رويارويي با آن استوار سازد، حساسيت خاصي داشته و با يك اجماع گسترده به 
  ).29: 1388پردازد (احمدي،  مي

در  "طرح خاورميانه بزرگ"و  "نظم نوين جهاني"هايي مانند   در اين راستا، طرح
يي اسلامي در ادگرايبنهاي كهن در برابر  گر تداوم سياست نيز توجيه 2003سال 

احمدي، اي براي آمريكا بوده است ( ترين چالش منطقه خطرناك عنوان بهخاورميانه 
شود، آن است كه آيا  ). بنابراين، پرسشي كه در اين مقاله مطرح مي24: 1388

گان در سندينوگري بوده است؟  ساز ظهور سلفي هاي آمريكا در خاورميانه زمينه سياست
  ادامه سعي دارند پاسخ مناسبي براي اين پرسش بيابند.
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  ي و سياست خارجيانگار سازه. 1

كه  الملل نيبهاي اصلي روابط  عنوان بديلي در برابر ناكارآمدي نظريه به 1انگاري سازه
توسط  1990بيني و تبيين كنند، در دهه   نتوانسته بودند فروپاشي شوروي را پيش

در كتابي با  1989الملل شد. وي در سال   وارد عرصه نظري روابط بين نيكلاس اونف
كرد. از ديد وي،  ديتأكگيري جهان  شكل، بر نقش قواعد در "جهان ساخته ما"عنوان 

هاي انساني در  واسطه به جهان وجود ندارد و همه كنش امكان دسترسي مستقل و بي
 شيوب كمسازي است كه  كنند و اين معنا گيرند و معنا پيدا مي فضايي اجتماعي شكل مي
  .)Onuf, 1989: 157(دهد  به واقعيت جهان شكل مي

هاي خردگرايانه نئورئاليسم و نئوليبراليسم، ديدگاهي  انگاري با رد برداشت سازه
هاي هنجاري،  هاي جهاني ارائه داد كه بر اهميت ساختار  اجتماعي به سياست ـ منطقي

 ديتأككارگزار  ـ ها و تكوين متقابل ساختار مادي و نقش هويت در ساخت منافع، كنش
ي قلمرو اجتماععنوان يك برساخته  الملل به كند. از اين ديدگاه، سياست بين مي

هاي آن درنهايت از طريق ارتباطات و تعامل ميان  شود كه ويژگي اي تلقي مي اجتماعي
 ترين . در اين راستا، مهم)Ringman, 1997: 270(شوند  هاي آن تعيين مي واحد
ساختارها به رفتار بازيگران  كه نيبا توجه به ا .1 د از:نانگاري عبارت سازه هاي گزاره

دهند، ساختارهاي هنجاري يا  اجتماعي و سياسي، اعم از افراد و كشورها شكل مي
چگونه  نكهيفهم ا .2 ز اهميت هستند.ئعقيدتي به همان اندازه ساختارهاي مادي حا

ز اهميت است ئ، از اين نظر حادنكن يهاي بازيگران را مقيد م ساختارهاي غيرمادي هويت
 .3 .گذارد يهاي بازيگران تأثير م بر چگونگي تعريف منافع و به تبع آن، كنشكه 

(كلومبيس و ولف،  شوند يصورت متقابل تأسيس و ايجاد م و ساختارها به 2"كارگزارها"
1375 :53-51.(  

الملل  بر ساختار نظام بين الملل هاي روابط بين نظريهگرچه تمركز بسياري از 
ها  نظريهما از اين  آنچه كنند. مي تحليل ست خارجي را نيزباشد، اما مسائل سيا مي

ها در  ها و تفاوت ها در توضيح شباهت ها و گسست سو توضيح تداوم ازيك ،انتظار داريم
عنوان  گيري منافع و چيزي است كه به سياست خارجي و از سوي ديگر، چگونگي شكل

اينكه چگونه ممكن است شود و  منافع ملي در سياست خارجي هر كشوري مطرح مي
ملت  ـ عنوان دولت تعريف از منافع ملي در چارچوب واحدهاي سياسي كه ما به

  شناسيم، تغيير پيدا كند. مي
                                                 
1. Constructivism 
2. Agents 
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كه اخيراً  استالملل به سياست خارجي بحثي  انگاري از روابط بين گسترش سازه

آنكه  رغم به  نخست،، اما در اين مورد دو نكته حائز اهميت است: است شده مطرح
هاي مشخص و منسجمي يافته است، در حيطه  الملل چارچوب انگاري در روابط بين سازه

انگارانه هنوز در مرحله ابتدايي قرار دارد؛ نكته دوم اين  ادبيات سازه سياست خارجي، 
شكافي اساسي بين دو   تا امروز، الملل نيبگذاري رشته روابط  است كه از آغاز بنيان

گران سطح  ملل و تحليل سياست خارجي وجود داشته است. تحليلال حيطه سياست بين
اند كه موجوديتي  نگريسته "ساختار"يك  مثابه بهها  نظام (ونت) به روابط بين دولت

سياست خارجي نيز به فرايندهاي  انپرداز مستقل از واحدها دارد، در مقابل نظريه
اند،  وح داخلي توجه داشتهبه سياست كشورها در سط دهنده شكلعناصر  و سازي تصميم

تأكيد داشته و با برجسته ساختن آن، نقش ساختار را در  "كارگزار"بر  ها آن رو نيازا 
حوزه آن  دو  نيااند. بنابراين بهترين بيان براي ارتباط ميان  رفتار آن به حاشيه رانده

ها  آنيك از  هرتكميلي دارند و  پيوند بدانيم كه جنبه هم هايي هم را حوزه ها آناست كه 
 پردازد كه ديگري آن را از تحليل خود حذف كرده است به مطالعه چيزي مي

)(Kubalkova, 2001: 15-17. الملل  توان گفت در درون هر نظريه روابط بين مي درواقع
نظريه  اين،بر  علاوه .نكات راهنماي خوبي در مورد تحليل سياست خارجي وجود دارد

نيز در ارتباط بسيار تنگاتنگي با  گذارانه استيسالملل در بعد تجويز عملي و  روابط بين
اي است  الملل حوزه توانيم بگوييم نظريه روابط بين باشد. در كل مي سياست خارجي مي

لذا  ؛اي است كه با عمل سياسي در ارتباط است كه با حقيقت و سياست خارجي حوزه
  .)936: 1382(هاديان،  اند وي يك سكهدو رها  آن يهردو

هاي خود كمتر وارد مقوله سياست خارجي و سطوح خردتر  ونت در تحليل
 يريكارگ بههاي او قابليت  ولي عنوان كرده كه ديدگاه ،الملل شده است تحليل روابط بين

. اما وي در پژوهشي )281: 1384(ونت،  هايي چون خانواده و دولت را دارند در حيطه
هنجارها، هويت و فرهنگ "با عنوان  ، كاتزنشتاين پيترو  رونالد پترسونكه با همكاري 
با اشاره به ها  آن. توجه كردالمللي  سطوح خردتر بين بهنوشته است،  "در امنيت ملي

، عنوان اند هاي خردگرا بوده اينكه مطالعات امنيت ملي تاكنون تحت سيطره گرايش
به مقولاتي چون هويت، هنجارها و منافع ها  آند كه مصداق اين سيطره توجه كنن مي
دگرگوني است كه برآمده از نحوه توزيع قدرت در  رقابليغدروني و   امور قطعي، مثابه به

  .)5: 1388است (آقايي و رسولي، سطح نظام 
در رفتار  "تغيير"ن مسئله شتمقوله هويت و مدنظر دا دادن قراربا محور  آدلر

هايي براي سياست  كند كه ديدگاه او داراي توصيه ها عنوان مي برحسب تغيير در تلقي
متوجه روند صلح در خاورميانه است و با  ،ست. او در چارچوب اين توصيههنيز   خارجي



 
 
 
 
 
 
 
 

525  از قدرت سخت تا بينش هوشمند   ؛گري در خاورميانه آمريكا و سلفي

 
را  شود و اين منافع رفتارها تعريف ميها  آناشاره به اينكه منافع كشورها برحسب هويت 

سازند، معتقد است راه صلحي پايدار در خاورميانه وابسته به اين نكته است كه  مي
خود بپردازد و راه اين بازتعريف،  امنيت و اسرائيل به تعريفي نوين از منافع، تهديدها

  .)Adler, 2005: 243-253( است "ديگري"در مقابل  "ما"دگرگوني تعريف اسرائيل از 
ها  دادن هويت در ايده مركزي تحليل خود معتقدند انسانانگاران با قرار  سازه

پردازند  سازند و به كنش در آن مي دنياي خود را مي مند خود،  براساس اين هويت زمينه
انگاري  شوند. در حوزه سياست خارجي هم سازه نحو ديالكتيكي از آن متأثر مي و به

و تلقي كشورها از  "تصور" معتقد است فراسوي توزيع عيني قدرت (تصور خردگرايان)،
را ها  آناين تصورات برآمده از تصور يك ملت است كه  ؛توزيع قدرت ديگران قرار دارد

به   دهد جهان را معنادار كنند، ها اجازه مي كند. هويت به ملت قادر به تعامل با محيط مي
ند كه از مراتبي بساز هاي ديگر اقدام كنند و واقعيتي سلسله هاي موجوديت بندي دسته

كه  شده ساختهاست. اين جهان  شده  فيتعرو دوست و دشمن  "ديگري"و  "خود"آن 
دهد. دولت نيز كه برساخته  را نيز شكل ميها  آنهاي ارزشي است، اقدامات  داراي دلالت

در اين ذهنيت جمعي مشاركت دارد و جهان را در اين چارچوب درك  ،اجتماعي است
هاي  كند و كنش ها و تهديدها را تعريف مي كند، دوستان، دشمنان، منافع، مطلوبيت مي

. در سايه اين تعاريف است كه )Wilmer, 2004: 59-80( دهد خارجي خود را شكل مي
 "غيرقابل تحمل"يا  "قابل تحمل"الملل را  ها، وضعيت موجود نظام بين ملت ـ  دولت
شوند و  بندي مي طرف دسته يابند، كشورهاي ديگر در مقام دوست، دشمن و بي مي

ها با اين تصورات  تلقي خواهد شد. دولت "دوستانه"يا   "تهديد"عنوان  بهها  آنهاي  كنش
شوند و عليه  آيند، با كشوري متحد مي نظم موجود برمي "تغيير يا حفظ"درصدد 

ها نيز به تصورات وابسته  ها و دشمني شدت و ضعف اين دوستي   كنند، گري اقدام ميدي
هاي نفوذ خود را  ها را براي خود معنادار، حوزه موقعيتها  آن ،است، در اين چارچوب

سياست " ،كنند و در يك كلام ها و نيازهاي خود را بازشناسي مي و ضرورت ،تعريف
ين دليل است كه اسميت به ه همب. (Smith, 2001: 38-9) "سازند خارجي خود را مي

آنارشي چيزي است "انگارانه ساختار گفته بود  تأسي از ونت كه در چارچوب نظريه سازه
گويد  انگارانه مي نظريه سياست خارجي سازه ره، دربا"سازند آن را مي ها دولتكه 

: 1386ظمي، (متقي و كا "سازند آن را مي ها دولتسياست خارجي چيزي است كه "
220.(  

يي گرا جانبه كتوان گفت پس از فروپاشي شوروي و شروع عصر ي بر اين اساس مي
با توجه به گسترش نفوذ  آن، از پس تحولات و سپتامبر 11حادثه  دنبال به ژهيو بهو 
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 يي در سياستادگرايبن بر آمريكا در مناطق مختلف و در رأس آن خاورميانه، تمركز

 و خير دو محور جهان به ماهوي يساز يقطب و يافته آشكارتري صورت آمريكا خارجي
 اسلام ، جهاندستوركار اين گرفت. در قرار تروريسم با مبارزه دستوركار مبناي شر
 كه گر بنيادگرايي كنش وجود فرض و با شود مي برساخته بنيادگرا ديگري عنوان به

 شود يم آن هدايت برابر در گيري موضع يي است،كايآمر هويت و منافع تهديدكننده
  ).73: 1392(مشيرزاده و صلواتي، 

سپتامبر، برساختن  11پس از  تر برجسته طور بهو  1990عبارت ديگر، پس از  به
در سياست خارجي آمريكا  2"آرمان آمريكايي"بر اسطوره  مبتني 1"ديگري بنيادگرا"

سازي، با مشخص كردن  عنوان ابزار هويت مطرح شد. در اين راستا، سياست خارجي به
 را ها از موقعيت تعريف سو و دوست و دشمن، ازيك 4"ديگري"و  3"خود"مرزهاي ميان 

 متفاوت مشاهده معاني به ارائه ديگر سوي از و سازد مي آسان گران كنش براي
خارجي  سياست و در كليطور به خارجي، سياست هرگونه در انجامد. مي گران كنش
از  مشخصي مفهوم دادن دست  به در مهمي نقش "ديگري"خاص،  طور به آمريكا
 در آن ها دولت كه مختلفي هاي فرهنگ "ديگري"اين  است. داشته "خود"براي  سوژگي

  رابطه تعامل از ، هويتدرواقع .شود مختلفي برساخته هاي صورت به تواند مي يند، ز مي
آن با  ، رابطه5اكتشافي تمايزي در توان مي و شود مي برساخته "ديگري"و  "خود"

 ,Rumelili)كرد  بندي تقسيم 7"گذار برون"يا  6"گذار  درون"هويت  صورت  بهديگري را 

2004: 37).  
 ، محور"يي اسلاميادگرايبنديگري "با  دو دهه، مبارزه طول در ديدگاه، اين از

 سپتامبر 11از  پس ،ژهيو بهبود.  يكاآمر خارجي تمايزگذار سياست و منحصركننده هويت
 از هويت از منحصركننده تعريفي بوش، دولت از سوي شرارت محور كردن مطرح و

 و داخلي منابع بسيج دشواري از طريق، اين از تا ارائه شد يكاييآمر گذاران استيس طرف
 هاي كارويژه از يكي كه آنجا شود. از كاسته متحده الاتياخارجي  اقدامات براي خارجي
 شر، سركش، دولت يها دال دادن قرار هم كنار در است،آن  بخشي امنيت هويت،

                                                 
1. Fundamentalist Other 
2. American Creed 
3. Self 
4. Other 
5. Heuristic 
6. Inclusive 
7. Exclusive 



 
 
 
 
 
 
 
 

527  از قدرت سخت تا بينش هوشمند   ؛گري در خاورميانه آمريكا و سلفي

 
 لازم ذهني سازوكار تهديد، و ناامني معاني تداعي با اسلام و جهان تروريست بنيادگرا،

  .ساخت فراهم را بنيادگرا از ديگري هراس براي
در  كه شوند مي تلقي اجتماعي ييها برساخته مفاهيم، اين ي،انگار سازه ديدگاه از

به  معاني دادن نسبت در اساسي نقشي گران كنش و آيند مي دست به تعامل فرايند
تروريست و  عنوان به القاعده سازمان دادن قرار نمونه، شاخص عنوان دارند. به ها  پديده
به خلق  تواند يم سازمان، اين در ترور آشناي مفهوم با ناآشنا هاي پديده كردن مرتبط
 يا رسانهدر ادبيات  ها استعاره طريق از كه بينجامد تروريسم از جديدي يها دال و معاني

. )Hulsse and Spencer, 2008: 571-592(شود  مي تصوير مكتوب ادبيات و
براي  خارجي آمريكا سياست ادبيات در سو ازيك "بنيادگرا ديگري"ترتيب،  اين به

هويتي داخلي  منابع ديگر، سوي از شد و توليد مداران سياست اعمال به بخشي مشروعيت
  كرد. تسهيل را آن برساختن

در  سو  يك از گران نظر كنش از"كند:  گونه كه بارنت بيان مي  همانبنابراين 
 ساختار اين در مطلوب را و ممكن كنش و شوند مي محدود هاي هنجاري ساختار

 ,Barnet)گزينند   را برمي مشروع كنش نهادي، چارچوب در ديگر سوي از و سازند يبرم

هويتي زمينه را براي تقويت تداوم هويت   . همين كاركرد دوگانه(15-16 :1999
 "خود/ديگري"و  "دوست/ دشمن"ي ندب صورت "آرمان آمريكايي"آمريكايي در قالب 

اين  شده و در روايت ييكايآمر زندگي متن در آرمان اين پذير كرده است.  امكان
به  آينده دست امكانات و فعلي وضعيت گذشته، به ارجاع با گران كنش برساخته روايتي،

عنوان  به "گري سلفي") كه پيامد آن ساخت ديگري 333: 1384كنش زدند (في، 
  بود. "ديگريِ آرمان آمريكايي"
 
  . سياست خارجي آمريكا در خاورميانه 2

در دوران جنگ سرد، سياست خارجي  ژهيو بهسياست جهاني و   عرصهبا ورود آمريكا به 
آمريكا از ثبات و يكنواختي نسبي برخوردار بود. پس از جنگ سرد نيز اصول سياست 

  خارجي آمريكا از تداوم برخوردار بود.
هاي مختلف سياست خارجي آمريكا  تغيير در دوره عنوان بهآنچه در اين دوران 

هاي جديد  ترتيب، ما شاهد شيوه  اين  بهمطرح شد، تغيير در تاكتيك بود و نه استراتژي. 
اعمال قدرت در سياست خارجي آمريكا و استراتژي اين كشور نسبت به خاورميانه 

  شود. هستيم كه در ادامه به آن پرداخته مي
  



 
  
  
  
  
  
 
  

528   1393 پاييز، 3هشتم، شماره فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و 

  
  . سياست خارجي بوش پسر1-2

هاي ژئوپليتيكي و استراتژيك با اتحاد  پايان جنگ سرد و پيروزي آمريكا در رقابت
الملل دانست كه توانسته است بر ماهيت  توان فصل جديدي از نظام بين را ميشوروي 

سياست بگذارد. در اين دوره  ريتأثالمللي  اي و بين رقابت و منازعه در نظام منطقه
متأثر از فروپاشي شوروي و آثار منفي و مثبت آن بود. اين كشور  شدت بهخارجي آمريكا 

نام كمونيست را از دست  به يواقع دشمن اما در ،اگرچه در جنگ سرد پيروز شده بود
كه به امر قدرت آمريكا در مناطق مختلف جهان معنا و مشروعيت ي "غير"د، داده بو

 شدن يجهانو تشديد روند  1970الملل دهه   ديگر تحولات نظام بين سويبخشيد. از  مي
اقتصاد در پي فروپاشي نظام برتون وودز، موجب افول هژموني آمريكا در اقتصاد سياسي 

الملل شده و زمينه را براي ظهور اقتصادي نظير اروپا و حتي چين فراهم كرده بود  بين
. اين )15: 1384پور،  (قهرمان وضعيت فوق را تشديد كرده بود ييگرا چندجانبهكه 

گيري آن توسط  ير فكري در سياست خارجي و جهتزمينه را براي تغي ،وضعيت
خواه و  كاري تبديل حزب جمهوري كاران فراهم ساخت. هدف اصلي محافظه نومحافظه
كاري جديد كاملاً آمريكايي  سياست محافظه ينوع  به يطوركل بهكاري آمريكايي  محافظه

نحوي با  تند كه بهكاران كساني هس نومحافظه ديدگاه،. از اين )264: 1383بود (عليپور، 
كاري  پيوند دارند و در چارچوب نظام كلي فكري محافظه يكار نومحافظهتفكر سنتي 

مشهور  كار نومحافظهاي كه اين افراد به  زنند. دليل عمده آمريكا، حرف خود را مي
آمريكا توليد يا  يكار گفتمان جديدي را در مكتب محافظهها  آناست كه  اين اند، شده

  اند. دهركبازتوليد 
ستيزي در دوران نظام دوقطبي  كاران كه توانسته بودند از راه كمونيسم نومحافظه

، ها آنحاشيه قرار گرفتن در جهيدرنتو  كلينتونكار آمدن  يخود را توجيه كنند، با رو
-15: 1384(دهشيار،  را مورد نقد قرار دادند ها براليلسياست خارجي  ،در جناح مخالف

 "شده تلف يها سال"حكومت كلينتون را از نظر سياست خارجي . اين گروه )20
ضعف   به روها  آنشمردند. از نظر  نامند و اين امر را منشأ خطراتي براي آمريكا برمي مي

 نيتر بزرگتوان نظامي و آشفتگي فكري در مورد نقش جهاني آمريكا، از  گذاشتن
آمد. اين مسئله  وجود بهيكا حكومت كلينتون براي آمر يها سالمشكلاتي است كه در 

 شده  نوشتهبه كلينتون  1998اي كه از سوي پروژه قرن جديد آمريكايي در سال  در نامه
شما نبايد از حركت  !جمهور سيرئآقاي "در اين نامه آمده بود كه:  .بود، مشخص است

  .)93: 1385(بيگدلي،  "بغداد هراسان باشيد يها ابانيخآمريكايي در  يها تانك
اين پروژه پس از يازده سپتامبر توسط دولت بوش جريان عملي به خود گرفت. 
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سپتامبر سه  11جورج بوش پس از ، پرداز ليبرال آمريكايي ، نظريهجوزف ناي به بيان

اتخاذ كرده بود، ايجاد كرد.  قرن  مينطي  متحده  الاتياتغيير عمده در راهبرد كلاني كه 
ي دائمي را كاهش داد، حق سنتي نسبت به جنگ ها و نهادها او اتكا بر ائتلاف

قهرآميز  يسالار مردمدستانه را به يك آموزه جديد جنگ پيشگيرانه توسعه داد و از   پيش
: 1384(مشيرزاده،  براي مشكل تروريسم در خاورميانه حمايت كرد يحل راه عنوان به

طرحي را براي  2001بر همين مبنا، بوش بلافاصله پس از واقعه يازده سپتامبر  .)156
 1"خاورميانه بزرگ"ايجاد تحول بنيادي در خاورميانه اعلام كرد. اين طرح كه به طرح 

ترويج اصلاحات سياسي و  منظور به 2003بار در اواخر سال  معروف است و نخستين
به افغانستان و  2نظامي پيشگيرانه  لهاقتصادي در منطقه مطرح شد، پس از حم

به عراق پيگيري و عملياتي شد. محتواي طرح مزبور بيش از هر چيز به  3دستانه پيش
سياسي و    شد كه در قالب كلي بحث نوگرايي مطرح است: توسعه مقولاتي مربوط مي

جامعه.  ها در مدني و حقوق زنان و اقليت  اقتصادي، بازار آزاد، مشاركت سياسي، جامعه
انديشانه استوار بود كه عدم توجه غرب به نبود  درواقع، كل طرح بر اين فرض ساده

ي و آزادي در خاورميانه طي شصت سال گذشته موجب افزايش تهديدات سالار مردم
، گريد  عبارت بهي غربي شده است. كشورهاويژه  ي جهان، بهكشورهاامنيتي براي ساير 
هاي منطقه  مداران براي سركوب حكومت در دست سياست ي شدا بهانهترويج دموكراسي 

. )Norton, 2003: 3-6( كردند يمگرا حمايت  هاي اسلام آنان از جنبش زعم بهكه 
، شود يمبوش از آن ياد  4"رهنامه"عنوان   در سياست خارجي آمريكا با آنچهبنابراين، 

ي از قواي نظامي، ريگ بهرهبود با  درصدداست كه  "ويلسونيسم در چكمه"نوعي 
، گروهي كه گريد  عبارت  به). 1382القلم،  ي ويلسون را نهادينه كند (سريعها آرمان

ها  جمهوري دموكرات و در طول دو دوره رياست شدند يمخوانده  5"گرايان فضيلت"
تحقق اصل برخورداري از دهكده جهاني، ايجاد  منظور بهبودند،  شده  راندهحاشيه  به

طلب را مدنظر قرار داده و  جوييِ سلطه براي حاكميت فرهنگ برتريبستري مناسب 
ها در هيئت حاكمه آمريكا، سياست دوران جنگ  محفل نيرومند صهيونيست واسطه به

)، كه پيامدي جز تحليل 1382اند (سيمبر:  ي كردهافروز جنگسرد را تبديل به سياست 
  دنبال نداشته است. به قدرت آمريكا و چرخش هويتي آن نزد افكار عمومي جهان

                                                 
1. Great Middle East  
2. Preventive War 
3. Preemptive War 
4. Doctorin 
5. Paritans 
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  . سياست خارجي اوباما2-2

اوباما   در سياست خارجي آمريكا نسبت به خاورميانه در دوره جادشدهياتغيير راهبردي 
يا  "چرخش در سياست خارجي"عنوان  نيز دستخوش نوعي دگرگوني شد كه از آن به

 1"قدرت هوشمند"برند. اساس اين چرخش، قرار گرفتن مفهوم  نام مي "تغيير تاكتيك"
). در اين راستا، قدرت هوشمند 43: 1387در بطن سياست خارجي آمريكا بود (ناي، 

معناي تركيب قدرت سخت و نرم و روشي محتاطانه براي استفاده هوشمندانه از  به
در  موقع به، واكنش سريع و گريد  عبارت  بهقدرت در سياست خارجي يك كشور است؛ 

است كه لزوماً نظامي نيست، بلكه در راستاي  سميتروربرابر خطرات احتمالي همچون 
منافع يك كشور است. از سوي ديگر، ادبيات قدرت هوشمند در سياست خارجي آمريكا 

معناي دستيابي به منفعت عمومي و تثبيت هژموني فرهنگي و سياسي آمريكا در  به
در اختيار يك كشور نيست، لذا با توسل به رابطه  شرايطي است كه تمام ابزارهاي ممكن

دست  موردنظرتوان به اهداف  المللي مي هاي بين جهاني و سازمان متحدانهوشمندانه با 
  .)Nossel, 2004: 131(پيدا كرد 

گفت،  توان يمشده، در مورد سياست خارجي دولت اوباما  باتوجه به مطالب مطرح
هاي سنگين ناشي از  دليل هزينه ر دوره بوش بهبا تضعيف هژموني نظامي آمريكا د

هاي آمريكا و همچنين  يي و افزايش نارضايتي داخلي و خارجي از سياستگرا كجانبهي
المللي،  المللي همچون تروريسم، جنايات بين آخرين سطح از تعاملات بين شدن مطرح

آن شاهد توزيع گسترده   جهيدرنتهاي واگيردار كه  و شيوع بيماري 2وهوايي تغييرات آب
اي و همچنين پايان جهان  ي و فرامنطقهردولتيغها و بازيگران  و نامنظم قدرت بين دولت

و  3)، ديپلماسي عمومي41-50: 1387هستيم (ناي،  "ي آمريكاامپراتور"يا  "يقطب تك"
و اولويت اصلي سياست خارجي دولت اوباما مطرح شدند.  ها مؤلفه عنوان بهقدرت اقناع 

كميته قدرت هوشمند در دستگاه ديپلماسي آمريكا  عنوان بهاي  در اين راستا، كميته
. احياي 1كند:  تشكيل شد كه پنج راهكار را براي بهبود سياست خارجي پيشنهاد مي

. توجه گسترده به 2هاي جهاني؛  براي همكاري چندجانبههاي  گذشته و سازمان متحدان
. گسترش فرايند 3هاي جهان؛  با ملت چهره هب ديپلماسي عمومي و ارتباط چهره

. همگرايي 4اين فرايند؛   عامل رشددهنده عنوان بهو توجه به منافع آمريكا  شدن يجهان
سياسي براي رشد اقتصادي و بهبود اقتصاد داخلي و  متحداناقتصادي و روابط عميق با 

                                                 
1. Smart Power 
2. Climate Change 
3. Public Diplomacy 
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وهوايي، امنيت انرژي، سياست خارجي  . توجه به تغييرات آب5؛ متحده  الاتياخارجي 

 :Nye, 2010)منظور استحكام روابط به كشورهاو انتقال فناوري به ديگر  "بنيان اجماع"

)10.  
اين تغيير رويكرد در سياست خارجي آمريكا منجر به برجستگي ابعاد قدرت نرم 

هوشمند شده است كه با حضور در قالب قدرت  سخت وو لزوم پيوند بين قدرت نرم 
. در اين مورد، )Nye, 2008: 616(اوباما در كاخ سفيد شكل عملياتي به خود گرفت 

 2و عمليات رواني 1دولت اوباما از طريق ديپلماسي عمومي و با دو روش تبليغات سياسي
هاي مخالف در عرصه جهاني و داخلي، تلاش كرد هژموني سياسي خود را  بر ضد گروه

). اما اين تناقض موجود در ديپلماسي و قدرت 98: 1390كند (عبداالله و اسماعيلي، احيا 
دار  عنوان ميراث عنوان ابزار اجرايي سياست خارجي باعث شد كه از اوباما به نظامي به

جورج بوش در خاورميانه ياد كنند. حضور بيشتر در خاورميانه و مقابله با محور نفتي 
خطر افتادن موقعيت آمريكا در آمريكاي  با به  و روسيه) ـ موجود در آن (ائتلاف چين

در راستاي كاهش   ـ هوگو چاوزآمده در ونزوئلا از سوي وجود بهدليل محدوديت  لاتين به
. از سوي )Mahbubani, 2008: 125(ها است  تزلزل اقتصادي آمريكا يكي از اين سياست

ساز توجيه  نهيزمسوي اوباما،  جنگ عليه تروريسم در خاورميانه از  پروژهديگر، 
در  توان يمو ناكارآمدي آن شد كه نمونه آن را  الملل نيبهاي موجود حقوق  تناقض

درصد از مردم آمريكا  63بر مخالفت  گالوپ مبني  از سوي مؤسسه شده انجامنظرسنجي 
ي برخوردهاحقوق بشر (  با حضور ارتش اين كشور در عراق، برخورد دوگانه با قضيه

) و شود يمي از اين عملكرد محسوب ا نمونهمتفاوت آمريكا با دولت بحرين و ليبي 
ي ابوغريب، ها زندانآمريكا در جهان كه نتيجه آن   افزارانه همچنين حضور سخت

  ).94-95: 1390ها بود، مشاهده كرد (عبداالله و اسماعيلي،  گوانتانامو و آمار بالاي كشته
حضور   لهيوس بههداف راهبردي و درازمدت آمريكا هم ا توان گفت، ي ميطوركل  به

 . اين اهداف كهشود افزاري در خاورميانه دنبال مي نرم هاي به روشافزاري و هم  سخت
. 1 از: عبارتند ،دنكن درنهايت ادغام خاورميانه در اقتصاد سياسي جهان را پيگيري مي

و  نيتأم. 3؛ يند صلح خاورميانهاپيشبرد فر. 2؛ غرب يسو بهتضمين جريان انرژي منطقه 
ستيز با اسلام سياسي با عنوان مبارزه با تروريسم و . 4؛ تضمين منافع اسرائيل

گسترش فرهنگ . 6؛ و مقابله با كشورهاي مخالف آمريكا. 5؛ بنيادگرايي اسلامي
  .سميسكولارآمريكايي در پوشش دموكراسي، اقتصاد بازار آزاد و 

                                                 
1. Propaganda 
2. Psychological Operation 
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درصد از درآمد ملي خود را از طريق  90يانه حدود كشورهاي خاورم كه آنجا از

لذا تسلط آمريكا بر اين ماده حياتي در خاورميانه از طريق  ،آورند مي دست بهنفت و گاز 
اصلاحات سياسي، اقتصادي، فرهنگي  كننده نيتأمحضور مستقيم، تسلط بر منابع مالي 
يك نظام اقتصاد آزاد در ، تحقق بر اين اساس .شود و امنيتي موردنظر نيز محسوب مي

منطق ليبراليستي اقتصاد بازار است كه مدعي است، تحقق آن به صلح و  ،خاورميانه
  .شود ثبات منجر مي

 
  پيامد سياست خارجي آمريكا عنوان بهگري  . ظهور سلفي3

ها نسبت به اقدامات آمريكا در خاورميانه تفسيرهاي  ديگر ملت  هاي بدبينانه در مورد نگاه
هاي آمريكا در خاورميانه را به نظريه  اي درگيري فراواني صورت گرفته است. عده

ي ها نزاعدهند. از اين ديدگاه، منشأ اصلي مبارزات و  نسبت مي "ها برخورد تمدن"
هاي جهاني  منجر به اتخاذ سياست ها تمدنآمريكا در خاورميانه، فرهنگي بوده و برخورد 

. در اين مورد، تعدادي از محققان و مفسران )Fattah and Fierke, 2009: 68(شود  مي
شكل  نيتر ياصلكه  2001شدت نسبت به فرضيه وي درباره فجايع يازده سپتامبر  به

  .(Said, 2001; Hunt, 2002: 416-25)اند  نژادپرستي متجاوزانه است، واكنش نشان داده
دانند  گرايي را علت اصلي اين تنفر مي و سنت تهيمدرنبرخي ديگر تقابل 

)Friedman; 2000; Kaplan; 2000(گرايي افراطي جوامع  . در اين ديدگاه، سنت
آن، مسلمانان را  شدن يجهاندر مقابل فشارهاي مدرنيته و ها  آنخاورميانه و مقاومت 

ن وجود گرايي و هم مدرنيته در جها متعصب و ضدغرب بار آورد. تا امروز هم سنت
  از يكديگر شد.ها  آنداشته و تقابل اين دو منجر به جدايي كامل 

 "رحمانه اقتصادي نابرابري بي"ي اجتماعي و عدالت يبهرحال، اين تقابل، نوعي  به
 Besteman and)شمارند يمبار آورده كه جوامع سنتي آن را مطرود  جهاني به

Gusterson, 2005) مدرنيته و كند يم) اشاره 2004( هاليديكه  گونه همان. لذا ،
كه شكافي عميق  شوند، تاجايي جا مي هاي بي منجر به تعصب خود يخود به شدن يجهان

ها در كشورهاي  ميان اقشار ثروتمند و فقير ايجاد كرده و موجب افزايش نابرابري
 ;Jonsson, 2005)غيرغربي و برتري پيروان مسيحيت نسبت به ساير اديان شد

Fukuyama, 2001) .  
توجه است، بيشتر در رابطه با  اما آنچه در مورد تنفر آمريكا در منطقه مورد

 عبارتندي آن امدهايپو  ابدي يمپشت آن معنا  هشد عملكرد آمريكا با بنيان نظري توجيه
  از:
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  ستيزي . اسرائيل1-3

جريان ديگري كه از منبع تحقير و خشونت و افشاگري ناشي از آن سر برآورد، 
توسط غرب و  شدت به، كه 1948اسرائيل در سال  سيتأس، درواقعستيزي است.  اسرائيل

وجود آورد كه يادآور  اي جديد را به شد، يك اقتصاد منطقه سازمان ملل حمايت مي
آمريكا به  حملهو  1258ودي بغداد در سال بسياري از حوادث گذشته و حال، مانند ناب

المللي نيز وتوي آمريكا در  . در سطح بين)Lewis, 2006(بود  2003عراق در سال 
هاي اسرائيل  اي براي محكوم كردن فعاليت شوراي امنيت همواره از تصويب هر قطعنامه

ها،  هاين قطعنام ازجملهها جلوگيري كرده است؛  ها و لبناني در مقابل فلسطيني
در  شده اشغالهاي  نشيني اسرائيل از سرزمين هايي است كه براي عقب قطعنامه

فلسطين، سوريه و لبنان و يا محكوم كردن هجوم به لبنان و كشتارها در صبرا و شتيلا 
قطعنامه سازمان ملل را در مورد بحران  42آمريكا  1972صادر شده است. از سال 

 Fattah)المللي وتو كرده است  بين جانبه همههاي  هاي اسرائيل با وجود حمايت فعاليت

and Fierke, 2009: 79) .هاي  اين دوگانگي رفتاري آمريكا در حمايت از رژيم
هاي دموكراتيك غربي، منبع خشم و عصبانيت و  اقتدارگراي منطقه در كنار ترويج ارزش

به يك  مرشايمرو  والتي كه ا گونه بهستيزي در منطقه شده است؛  بنياني براي اسرائيل
ند كه از پايه اخلاقي براي كن اشاره مي "عرب شرور"و   "اسرائيل پيروز"دوگانگي بين 

. )Mearsheimer and Walt, 2007: 78-110(كند  حمايت آمريكا از اسرائيل حمايت مي
به نفع آمريكا نبوده  تنها نه، اين حمايت استراتژيك آمريكا از اسرائيل در منطقه رو نيازا

 :Marrar, 2009)ستيزي افزايش داده است  دليل اسرائيل ثباتي را در منطقه به بلكه بي

11-15). 
  
  . خشونت سياسي2-3

ترين پيامد عملكرد سياست خارجي آمريكا در خاورميانه، ترويج خشونت سياسي  مهم
، تحقير در سائوريتاست كه با بحث تحقير تاريخي، پيوند تنگاتنگي دارد. از ديد 

نفس را  و عزت افتد حالت بالاتري را انتظار دارد، اتفاق مي طرف كاي كه ي رابطه محدوده
. از ديدگاه اين )Saurette, 2005: 12( شود يمكاهش داده و درنتيجه باعث خشونت 

هاي صليبي  ، تحقير در خاورميانه ريشه تاريخي داشته و به جنگپردازان هينظردسته از 
وسيله مهاجران  هاي خاورميانه به ي كه مرزها و ساختارهاي حكومتا گونه بهگردد؛  بازمي

 بيان كرد: 2003لادن در سال  كه بن گونه همان. اند شدهتحميل ها  آناروپايي بر 
بازگشت  هجينت درهاي سده گذشته باقي مانده و  هاي ما هنوز هم از جنگ ...جراحت"
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 :Lawrence, 2005) "...باشد يم 1916آلمان در سال  نامه موافقتدوباره جهان اسلام با 

)187.  
هاي  ، پيچيدگي2001سپتامبر  11به واقعه  متحده  الاتيادر اين راستا، پاسخ 

دار شد. از سوي ديگر،  وسيعي ريشه طور بهآورد كه در بين مسلمانان  وجود بهجديدي 
هاي نظامي به آمريكا در قلمرو  هاي استبدادي منطقه با اعطاي پايگاه دولت
ابزاري در خدمت سياست خارجي آمريكا قرار گرفتند كه اين  عنوان به شان ينيسرزم

 منظور بههاي صورتي  حس حقارت را تقويت كرد. براي مثال در ابوغريب از زيرپوش
شد كه قسمتي از پيچيدگي تحقير در گرفتن اسرا بود  پوشاندن اسراي برهنه استفاده مي

)Robinson, 2008: 45(  نكات مهم ماهيت عمومي تحقير در  مارك دانيرو به تعبير
  .)Danner, 2004: 70-4(ابوغريب را ترسيم كرد 

گرايان تندروي فراملي را  اين تركيب از حقارت و خيانت گروهي افراطي از اسلام
هاي  بش، جنگ عليه تروريسم، قدرت جنگريد عبارت بهدر مبارزه با آمريكا شكل داد. 

خاورميانه را افزايش داد تا به حقوق بشر و حقوق مسلمانان تجاوز نشود و اين عاملي 
، سردسته محمد حسامكه  گونه همانخشونت در منطقه شد. بنابراين،  جيتروبراي 

: سياست القاعده واكنشي است به فشارهاي واردشده بر ديگو يم "الجامع"زندانيان 
مسلمانان انجام  هيعليي كه ها جنگمسلمانان از سوي آمريكا و غرب تا از تمامي 

  .)Gerges, 2005: 201-3(شود، حمايت كند  مي
عنوان  ستيزي و خشونت سياسي به اسرائيل  مؤلفهتوان گفت، دو  ي ميطوركل به

گرايي افراطي  صورت اسلام اي آمريكا خود را به ورميانهپيامدهاي سياست خارجي خا
توجه اين است كه در  گري در خاورميانه نشان دادند. نكته قابل (بنيادگرايي) و سلفي

عنوان اهرم فشار عليه  هاي سلفي با حمايت خود آمريكا به جنبش شيدايپبرخي مواقع 
ها، همگي و بدون استثنا،  اما در مراحل بعدي اين جنبش )1(ها، بوده است، برخي دولت

  آمريكا تلقي شدند. "ديگريِ"عنوان  به
ي سلفي در خاورميانه، به ها انيجردر ادامه سعي خواهد شد ضمن تشريح 

  ها پرداخته شود. اقدامات آمريكا در قبال خود اين جنبش
  

  امروز گري؛ از پيدايش تا به . سلفي4
، 1990 گراي دهه  هاي اسلام صورت تلويحي گفته شد، توسل گروه بهگونه كه  همان

اي است كه در اثر دخالت آمريكا در منطقه و تحولات  نتيجه تغيير و تحولات عمده
گرايي و  گرايي مشرق و مغرب عربي روي داده و فرقه افغانستان و تركيب دو جريان اسلام
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نبش اسلامي قرار داده است. در اينجا هاي سياسي ج اي را در صدر برنامه خشونت فرقه

گرايي سياسي در جهان عرب  غرب و شرق عربي، اشاره به دو حوزه عمده جريان اسلام
هاي عربي را تحت تأثير خود قرار داده است. اين دو حوزه يكي مصر  دارد كه ساير كشور

ش و ديگري، عربستان سعودي كه در بخ شده واقعاست كه در بخش غربي جهان عرب 
  ).33: 1384شرقي آن قرار دارد (احمدي، 

ايدئولوژيك  رويدادهاي نيتر مهم يكي از 1"گري سلفي"گيري  در اين ميان، شكل
و  فقهي ادبيات پشتوانه به است توانسته كه آيد مي شمار به تاريخِ مسلمانان فكري و

و  ها  گرايش به نياز گسترده، معناييِ شبكه بر متكي يشناس نشانهنيز  و كلامي
نژاد،  كند (سيد بازتوليد روز، اشكال در راها  آن و مجسم را سياسيِ سلفي هاي جريان
پرستي يا  معني تقليد از گذشتگان، كهنه گري در معناي لغوي به سلفي). 95: 1389

الصالح، در معناي اصطلاحي  تقليد كوركورانه از مردگان است، اما سلفَيه، اصحاب السف
دانند  اي است كه تمسك به دين اسلام جسته، خود را پيرو سلف صالح مي فرقهآن، نام 

و در اعمال، رفتار و اعتقادات خود، سعي بر تابعيت از پيامبر اسلام(ص)، صحابه و تابعين 
عقايد اسلامي بايد به همان نحو بيان شود كه در عصر صحابه و  ،آنان معتقدند د.دارن

  ).181: 1389هيمي، (ابرا تابعين مطرح بوده است
توان آن را با  گري مفهومي چندبعدي است كه نمي  البته بايد گفت، سلفي

ترين تعريف در اين ميان، تعريفي  وابستگي و وفاداري ملي و سياسي محدود كرد. ساده
ها سلفي هستند،  عنوان يك قانون، تمام وهابي به"دهد:  ارائه مي )2(احمد مصلياست كه 
 سلفي ميراث اسلام .)Abdo, 22 March 2015( "ها وهابي نيستند سلفي  اما همه
يافته  و القاعده تسري نوبنيادگرايان گفتمان كه به است عربستان رهيجز شبه در وهابيت

اين گروه كه ارتباط مستقيمي با منافع ملي يا  ).145-156: 1380است (موثقي، 
هايي محسوب  ي كشوربراعنوان منبع بالقوه تهديد  سلطنتي عربستان سعودي دارند و به

 با ذهنيتي ،)Wiktorowicz, 2006: 207(باشند  درحال رشد ميها  آنشوند كه در  مي
 طور بهاند. اين اصول  شان ترسيم كرده مبنايي انديشه عنوان اصول جزمي، اصولي را به

 يراسلاميغ و اسلامي جهان بر مسلط سياسي   ـ اجتماعي . سامانه1: از عبارتند خلاصه
 اسلام الهي شأن و ارشاد انكار و رنج ي،عدالت يب با گناهكاري، آميخته جاهليت معاصر،
 جامعه به جاهلي جامعه تبديل براي كه است اين باايمان مسلمانان . وظيفه2است؛ 

. 3بزنند؛  دست اسلام حيات تجديد به پيكارجويانه، جهاد و طريق دعوت از اسلامي،

                                                 
1. Salafism 
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است؛  فداكار پيشتاز مسلمانان برعهده اسلامي، راستين جامعه به جاهلي جامعه تبديل

 به تا باشد زمين روي بر خداوند حاكميت استقرار بايد متعهد، مسلمانان نهايي . هدف4
. 5)؛ و 182: 1389شوند (ابراهيمي،  دفع فشارها و ها رنج گناهان، تمامي اين وسيله،

جاهليت  و اسلام (نور) ريناپذ انيپا و دائمي تضاد از عبارت را اجتماعي واقعيت ها، سلفي
قرآن  آيات ياللفظ تحت تفسير به ،حل راه استخراج و آن بيان براي و دانند مي (تاريكي)

 سازي دگر با و غربي سكولار گفتمان انكار و رد در ينوع  به همگي ها گزاره پردازند. اين مي
 يابد. معنا مي آن

عنوان  به غرب با جهاد در را خود معاني كه است گفتماني سلفي، در واقع، اسلام
 راديكال گفتمان نوعي سلفي ، اسلامگريد عبارت بهداده است.  شكل جديد جاهلي جامعه

 كنار در كه است وستهيپ هم بههاي  نشانه از هايي مجموعه از متشكل معنايي منظومه يا
 آرايي صف غرب، يا سلطه غربي ليبراليسم و مدرن سكولار يها گفتمان برابر در هم،
دال  را اسلام سلفي، اسلام گفتمان ترتيب،  اين ). به 44: 1386زاده،  اند (حسيني كرده
 جوامع از برخي در ملت واژه كه را نقشي همان و داند مي مسلمانان اجتماعات در برتر

 برتر دال پيوند، اين است. در قائل اسلامي جوامع در اسلام براي كند، مي امروزي بازي
 تأمين آن توسط گفتماني فضاهاي ديگر و كند يم عمل اصل ترين عنوان انتزاعي به
 اسلام شرعي احكام و اصول براساس جامعه بازسازي گفتمان، اين نهايي شوند. هدف مي

 گفتمان، اين شود. مي تلقي تبعي امري سياسي، قدرت آوردن دست به راه، در اين و است
 دين از دوري به را معاصر جوامع مشكلات و كرده نفي را غربي تمدن ي سكولارها جنبه

داند  مي صالح سلف به بازگشت راها  آن از رهايي راه و داده نسبت احكام شريعت و
 ).17- 18: 1386زاده،  (حسيني

  
  هاي سلفيت . جريان5
 است، كرده پيدا گري سلفي امروزه كه متناقضي و متعدد هاي دلالت به توجه با

 و "اسلامي هاي فرقه"و  "گرايان سلف" ژهيو به نزديك، رويكردهاي با آن سنجي نسبت
 هيسا در امروزه رسد. درواقع، مي نظر به ، ضروري"گري وهابي"نظير  هاي ديگر گرايش

گري واژه  هاي سلفي شود، جريان ارائه مي "اهل سنت"كه از مفهوم  اي تعريف آشفته
را عمدتاً در تقابل با  "اهل سنت"را مصادره به مطلوب كرده و حتي مفهوم  "سلف"

انگاريِ  يكسان  ). بنابراين، ضمن هشدار درباره14: 1386برند (الگار،  كار مي شيعيان به
اهل "با  "گري جريان سلفي"بر تمايز ميان  ديتأكو  "گري سلفي"و  "گرايي سلف"
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هاي پايه و  و فارق آنان را بايد در مباني و ايده حدفاصل، "هاي اسلامي فرقه"و  "سنت

هاي  ). بر اين مبنا و با توجه به ايده99: 1389جستجو نمود (سيدنژاد، ها  آنبنيادين 
گري در اين پژوهش  يان وهابيگري، چهار نوع جر ساز وهابي بنيادينِ مقوم و جريان

 از: عبارتندتشخيص داده شده است كه 
  
  . سلفي گري، وهابيت، تكفير1-5

 ، بيشتر در بين وهابيون"سلفي ناب"گري تكفيري با عنوان  ترين شاخه از سلفي مهم
طيف كوچكي در  و فقط تكفيري هستند ،اكثر وهابيون . در اين راستا،است رايج

يعني همه مسلمانان اعم از شيعه و  ،تكفيري ند.كه تكفيري نيست ندوهابيون بوده و هست
يا بايد دوباره اسلام بياورند يا  كه دانند يمها را مشرك و كافر جلي  صوفي ويژه بهسني، 

است كه اسلام دوباره بايد به همه عرضه  اين  ها اين دسته از سلفي تفكر. كشته شوند
عنوان غنيمت  به ان، اموالشندد، اگر قبول نكردنآور كه اسلام مي ندشود، اگر قبول كرد

به كنيزي  شان  كشته و زن و بچه انشود، خودش ميان جهادگران در راه خدا، تقسيم مي
هاي حنبلي را كشتند  و دومشان اكثر سني نخستدر دوره  . اين گروه،دنشو گرفته مي

و  ،سعود، پول نفت يعني آل ،سه عنصراست كه  توجه قابل. زيرا وهابيت را قبول نداشتند
  ).1392اند (بديعي ازنداهي،  بوده مؤثر )وهابيتجريان سلفيت ( نيا آمريكا در گسترش

 د. اين طيفها هستن ديوبندي ـ معناي حقيقي نه سلفي به ـ ها طيف دوم سلفي
گرفت و در هند  تيميه ابناين فكر را از باشد. وي  مي اله دهلوي وليشاه منسوب به 
جمعي است بين فكر ماتريديه، فكر صوفي و فكر . تفكر اين طيف، درواقع، پخش كرد

گويند فهم سلَف بر فهم ماتريدي  معناي دقيق سلفي نيستند، يعني نمي اينها به .سلفي
 .شوند نام سلفي شناخته مي هاند، ب تيميه را پذيرفته ولي چون بعضي افكار ابن ،برتري دارد

اين بود كه چرا به  پرسشوسيله انگليس سركوب شد،  قيام مسلمانان هند به كه يهنگام
فشارهاي انگليس  دليل به . در اين ميان،اينجا رسيديم؟ گفتند چون از سلف دور شديم

ها عموماً تكفيري  ديوبندي ت.گسترش ياف سرعت بههاي مدرسه ديوبنديه  بر مردم، شعبه
با رشد جريان ديوبنديه، از دل آن  .اند يعه افراطينسبت به ش ژهيو بهنيستند، ولي 
سه روز براي خدا بايد  سال ولدر ط كه اعتقاد داشتند التبليغ بيرون آمد هسازمان جماع

اين طيف از سلفيت  افراد. ميان مردم عادي رشد يافت جيتدر بهاين جماعت  كرد. تبليغ
رفتند و تفكر ديوبندي را تبليغ آسياي مركزي و اروپا  ،به پاكستان، افغانستان تكفيري
 و  هاي سيستان سني درصد 90 حدود ؛اين انديشه به ايران نيز وارد شد .كردند

 هستند. البته بايد گفت كه اين طيف از سلفيون تكفيري در ايران، ديوبندي  بلوچستان
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 درصد با وهابيت 20اشتراك دارند و  يانبا شيع درصد 60وهابي نيستند، زيرا 

  ).1391، گري معاصر سلفي شناسي   جريان(
  
  المسلمين اخوان. 2-5
عبده و محمد  ثيرأتحت تبود كه ابتدا  رضاسيدمحمد رشيداين تفكر سلفيت  گذار انيبن

اظهار صراحت  و به تيميه سلفي شد سيدجمال و اشعري بود، اما با خواندن كتب ابن
 يعني توسل و... شرك است، اما مسلماناني كه اين .مهست  سلفي غيرتكفيريداشت 

رشيدرضا،  .آبرويشان محترم است هستند و  مشركدهند، مسلمان  كارها را انجام مي
سال براي خدا از وهابيت دفاع كرد، اما تكفير را قبول  25تفكرات سلفي را پخش و 

بايد كنار آن مسلمانان بايد وحدت كنند و آن مسلمان مشرك شت. به اعتقاد وي ندا
 و با مفاهيم ، شاگرد رشيد رضا، تفكر سلفي را از او گرفتالبنا حسن. سلفي بنشيند

با رويكرد  المسلمين، سلفي معتدل تقريبي است لذا اخوانانه در هم آميخت. صوفي
هستند كه هستند. اين گروه، روشنفكراني حكومت اسلامي  در پي ايجاديعني  ؛سياسي

(بديعي ازنداهي،  دهند كنند و فتوا مي اند، راحت اجتهاد مي قرآن و سنت را خوانده
1392.(  

  
  سلفيه جهاديه. 3-5

كه از دل  )3(اند اند، بيرون آمده ها، كه هميشه معتدل بوده سلفيه جهادي از دل اخواني
از رهبران فكري اين شاخه  سيد قطبو  ابوالاعلي مودوديظهور كرد. اينها هم القاعده 

كنيم و  ما در جاهليت قرن بيستم زندگي مي از ديد اين گروه، باشند. از سلفيت مي
همه شهرهاي  رو، ؛ ازاينهركس به اين جاهليت راضي است، كافر به كفر اكبر است

 . بنابراين،رياض، قاهره، بغداد و تهران ناگهان شهر كافر و جاهلي شدندنظير مسلمان، 
، جهاد رد. از ديد آنانهلي حمله كبايد از شهر جاهلي هجرت كرد و به شهرهاي جا

 ها ايجاد شد كه به كوه  ـ هحزب التكفير و الهجر ـ  المسلمين واجب است لذا گروه جماعة
فشار سادات و مبارك . در اين رابطه، كردند و از آنجا به شهرهاي جاهلي حمله مي هرفت

اين گروه ، با شروع جنگ افغانستان .در مصر شدها  آن گرفتن قرارباعث تحت فشار 
 اللهعبدااين گروه  رئيس تغيير يافت. العرب افغان به اسمشانو  همگي به افغانستان رفتند

گري  شناسي سلفي جريان( بود لادن اسامه بن، آن معاون و رئيس لجستيك و است عظام
  ).1391، معاصر

(داعش) را جزء همين فرقه از  "دولت اسلامي شام و عراق"برخي هم گروه 
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داعش و القاعده با آمريكا و غرب، تشيع و مكاتب اربعه دانند. در اين راستا،  سلفيت مي

 ،محور مركزي ،اين است كه براي القاعدهها  آناما تفاوت  ،كنند اهل سنت مخالفت مي
اما هدف كانوني داعش، تشيع  ،غرب است و درگيري با شيعه در مرحله بعدي قرار دارد

دنبال احياي عصر  دنبال آزادسازي بغداد بوده و به به ،آزادسازي قدس يجا بهها  آناست. 
درواقع از نظر يك عضو . التكفير است داعش سريعبر اين،  د. علاوهالرشيد هستن هارون

، وقتي يك عضو ها آنداعش، كشتن يك كافر واجب است و براساس تفكرات تكفيري 
داند نه يك  الله ميا سبيل عنوان مجاهد في خود را به ،كشد داعش يك مسلمان را مي

د (فيرحي، ده زعم خود با خلوص نيت انجام مي اين اقدام را بهها  آنواقع،  در تروريست.
  دهد. در بالا را نشان مي شده مطرحهاي سلفيت  ). نمودار زير شماي كلي از جريان1393
  

  هاي چهارگانه سلفيت ). جريان1شكل شماره (
  

             
  )1392منبع: (بديعي ازنداهي، 

  
آفريني  ي راديكال سلفي و نقشادگرايبنها، ظهور جريان  باتوجه به اين توصيف

باعث محبوبيت  2001سپتامبر  11پس از  ژهيو بهو  1990  جهاني در دهه صحنه درآن 
). عمليات نظامي گروه القاعده در خاورميانه 21: 1388اين نگرش شده است (احمدي، 

هاي تجارت جهاني در  سپتامبر و نابودي برج 11ـ حوادث  در يمن عليه منافع آمريكا ـ
در  انيظامرنيغها و كشتار  گيري اي در پاكستان، گروگان هاي فرقه ، كشتار2001سال 

سلفيت ديوبنديه

 سلفيه جهاديه
چهار جريان
 سلفيت

المسلمين اخوان

سلفيت وهابيت 
 تكفيري
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 عزادارانهاي هولناك در ميان  گذاري )، بمب32: 1384) (احمدي، 2004تركيه (اوت 

) و... 2013ي در عراق (رنظاميغعليه مراكز  بار خشونتعاشورا و ساير اقدامات گسترده 
گراي سلفي محسوب  هاي اسلام آميز و تروريستي گروه  هايي از اقدامات خشونت نمونه
القاعده در افغانستان و    ـ ستا، برخورد با بنيادگرايي راديكال طالبانشود. در اين را مي

هاي نخست قرن  عربي بعثي در عراق تحت رهبري صدام حسين در سال راديكاليسم پان
هاي مهم رويارويي سريع سوپر بلوك صنعتي شمال، يعني كارگزار  ويكم نمونه بيست

  ).30: 1388د (احمدي، اي بودن هاي منطقه اصلي نظام جهاني، با چالش
  
  گري در خاورميانه سلفيقبال آمريكا در  متحده  الاتياعملكرد . نقش و 6

هاي سلفي در رابطه با مفهوم تروريسم معنا و  نقش و عملكرد آمريكا در قبال گروه
كه اين كشور  دهد يمتاريخ سياست خارجي آمريكا نشان يابد. در اين راستا،  مفهوم مي

يك رقيب يا دشمن حقيقي  وجود باضرورت و فلسفه حضور خويش در صحنه جهاني را 
هاي تئوري توطئه  زماني جزئي از بافته ،و يا فرضي تبيين كرده است. اگر اين گفته

  است. انكار رقابليغشد، اما امروز يك واقعيت  محسوب مي
حكم يك شبح  ها آمريكاييدر ايام جنگ سرد اين كمونيسم بود كه در ذهن 

از نهضت ملي  ،بخش يآزادگرا و حتي  هاي چپ خوفناك را پيدا كرد و تمامي حركت
با همين ترس نفوذ  آلندهو  پاتريس لومومباطلبانه  ، تا حركت استقلالمصدقنفت 

حضور  لهيوس بهسازي  كمونيسم هدف قرار گرفتند. در چنين دوراني پروژه دشمن
قدرت بخشيده بود، اما  يها مؤلفهميان دو قطب، محيطي پويا به  تعارضات ايدئولوژيك

با پايان جنگ سرد اين آموزه لئواشتراوس تجسم عيني يافت كه دور شدن از جنگ دائم 
 الاتياافول قدرت  هاي زمينههاي اقتصاد ليبرال،  و فقدان دشمن دائم و تأكيد بر ويژگي

  خواهد آورد. فراهمرا  متحده 
از فقدان رقيبي هماورد رنج  متحده  الاتياه دهه نهم قرن بيستم، در فضاي آشفت

براي حضور در ساختار قدرت و  كاران نومحافظهدلايل  نيتر مهمبرد و همين امر از   مي
از اين آموزه لئواشتراوس بوده كه  متأثرپروژه اين سازي بود.  پروژه دشمن يانداز راه

هاي انسان، ضروري  دولتي نيرومند براي مهار شرارت، بنابراين. انسان ذاتاً شرور است
ترتيب،  ينا ه. بشود ايجاد ميها  پارچه تنها از راه بسيج بر ضد غيرخودي است. دولت يك

 جهيدرنت. )Laura, 2003: 11( بايد آن را آفريد ،حتي وقتي دشمن خارجي وجود ندارد
روحي تازه به كالبد رنجور راهبردها و كردند  تلاش سپتامبربا خلق حادثه يازدهم 

  ).1393بدمند (فيرحي، كلان و خرد سياست خارجي آمريكا  يها ياستراتژ
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 رفته ازدستبازسازي قدرت غيرسازي و  در تلاش براينيز ولت باراك اوباما د

هايي كه  اي بر قدرت فشار منطقهاعمال  منظور بهريزي هماهنگ،  برنامهيك آمريكا در 
در منطقه  هاي سلفي و گروه از نفوذ عربستان سعودي ،اندازد خطر مي يكا را بهمنافع آمر

گرچه اين امر  )؛73-74: 1392(مشيرزاده و صلواتي، گرفت مهم خاورميانه بهره 
توان اقدامات مستقيم و  دنبال داشت. بنابراين، مي پيامدهايي براي منافع آمريكا به

و تحول   ي در خاورميانه را در سه حادثهگر آمريكا براي ترويج سلفي ميرمستقيغ
  اي رهگيري كرد: منطقه

  
 . طرح خاورميانه بزرگ1-6

در آمريكا  بيشتر حضورگري در منطقه خاورميانه شد،  از مواردي كه باعث ترويج سلفي
از حمله  ها پس ي كه تعداد سلفيا گونه بهطرح خاورميانه بزرگ است؛   منطقه درنتيجه

 دايپهزار نفر افزايش  170الي  150نفر به  2000از  تاكنون آمريكا به افغانستان و عراق
چون هم مداران آمريكايي سياست از سوياين طرح كه ). 1393(فرمانيان،  است  كرده

در  2004در سال د، تنظيم ش ريچارد پرلو  ديك چني ،پل ولفويتز ،ددونالد رامسفل
 گروه هشت (كشورهاي صنعتي و روسيه) به كشورهاي عضو رسماًاجلاس كشورهاي 

در اين  مريكا شد.آها و همسويي آنان با دولت  ارائه و خواستار بررسي آن از سوي دولت
 كند، نياز بيرون تأم را مجبور باشد انرژي خود كه نيا يجا مريكا تلاش دارد بهآ طرح،

خاورميانه (انبار انرژي جهان) درون مرزهاي خود را تا جايي گسترش دهد كه مرزهاي 
بر  ).1394ي فرزند نامشروع آمريكا، باز  نيزمد (خاورميانه اش قرار بگير مرزهاي نفوذي

كه از بود و خشونت ي ايجاد قوسي از ناآرام بهمنوط همين مبنا، طرح خاورميانه بزرگ 
ناتو  يايران و مرزها، فارس جيسمت عراق، خل  و به شد يلبنان، فلسطين و سوريه شروع م

  .)1394(خاورميانه زمين بازي فرزند نامشروع آمريكا،  يافت در افغانستان گسترش مي
هماهنگ با غرب در  هاي نا به تغيير رژيمكه ، طرح خاورميانه بزرگ گريد  عبارت  به

كار متحد و  هاي محافظه اي اصلاحات سياسي و اجتماعي به كشور منطقه و تحميل پاره
سازي در  آشوبنوعي )، 1393(خديو،  بودمعطوف  كلي منطقه در اقتصاد جهانيادغام 

بلكه با استفاده از  ،نه با حضور مستقيم آمريكارا و شمال آفريقا  انهيمنطقه خاورم
القاعده، داعش و النصره و كشورهاي خودكامه عربي دنبال  نظيرنيروهاي گريز از مركزي 

 از نو براساس نيازها و اهداف ژئوپليتيك خود ترسيم كند تا بتواند نقشه خاورميانه راكرد 
  ).1394(خاورميانه زمين بازي فرزند نامشروع آمريكا، 

هاي قديمي  تغيير رژيم در عراق توازن ،گونه كه روند رويدادها نشان داد اما همان
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موجب بازگشت خاورميانه به  ينوع هم ريخت و به در داخل و خارج اين كشور را به

هاي پس از جنگ جهاني شد. در ادامه تصميم آمريكا براي خروج از عراق و كاهش  سال
اي و نيز  هاي منطقه آفريني و دخالت بيشتر قدرت زمينه را براي نقش ،حضور در منطقه

كرد (خديو، طلب براي ترسيم دوباره نقشه سياسي آن فراهم  هاي تجديدنظر جنبش
 از مصر گرفته تا ليبي و يمن و تا خود عراق و حتي   ي كه خاورميانه ـا گونه به)؛ 1393

جبهه النصره  ،القاعده ،از نوع داعش و بوكوحرام جهش اسلام سلفيو  به بهار ـ  پاكستان
  ).1393(ساعد،  تبديل شد غيره و
  
 . بهار عربي (بحران سوريه)2-6

اطي سلفي هاي افر ساز دخالت آمريكا و حمايت آن از گروه از ديگر تحولاتي كه زمينه
، در واقع دربود كه اوج اين حمايت را در بحران سوريه شاهد هستيم.  "بهار عربي"شد، 

هاي افراطي  ، يكي از اقدامات آمريكا، حمايت از گروه"بهار عربي"وقوع پيوستن  زمان به
. در اين )Lvov, 2014(هاي عربي بود  هاي سكولار در كشور ي رژيمسرنگونسلفي براي 

 ژهيو ها و تهديدهاي خود به براي مقابله با چالشكه هاي عربي  برخي از دولتراستا، 
اشغال عراق را فرصتي يافتند تا آمريكا را از فشار براي ، سازي كاهش فشار دموكراسي
هاي خاورميانه با طرح دوباره  ها در كشور ، در زمان وقوع انقلابدموكراسي منصرف كنند

درت يافتن دوباره كشورهاي شيعي سعي كردند ضمن هلال شيعي و ايجاد هراس از ق
هاي افراطي سلفي را براي سرنگوني دولت سوريه  افكني بين شيعه و سني، گروه تفرقه

  ).1393زاده،  قلب مقاومت در جهان اسلام، بسيج كنند (علوي عنوان به
هلال شيعي در خاورميانه، ايجاد طرح دوباره ترين دليل  مهم ،حقيقت در

سازي در  تا اولاً فشار آمريكا براي دموكراسي ،هراسي در منطقه بود هراسي و ايران شيعه
كار، بيشتر و  خاورميانه كاهش يابد و ثانياً، نياز آمريكا به كشورهاي عربي محافظه

كه بيشترين ذخاير انرژي  ، با بيان اينم چامسكيانوبر همين مبنا،  .تر شود روشن
معتقد است كنترل ايران بر اين  ،موسوم به هلال شيعي قرار دارد اي خاورميانه در منطقه

آمريكا  متحده  الاتيا ).1394(العطاس،  ستا ترين كابوس براي آمريكا هلال، وحشتناك
پروراند و در همين راستا نيز  سازي كشورهاي خاورميانه را در سر مي كه طرح دموكراسي

قدرت رسيدن شيعيان  عراق و به 2004ال از انتخابات س پسبه عراق حمله كرده بود، 
سازي در بين كشورهاي  در پي برگزاري آن، به اين نتيجه رسيد كه دموكراسي

به  .خاورميانه، ممكن است امنيت ملي آمريكا در خاورميانه را مورد تهديد قرار دهد
همين دليل با همراه شدن با ژئوپليتيك شيعه و گسترش اختلاف بين شيعه و سني، به 
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. طبق گزارش روزنامه (Alisa, 2013) هاي خاورميانه پرداخته است مديريت بحران

بر  آمريكا داراي اطلاعاتي است مبني متحده  الاتياه  ، كميته اطلاعات كنگر1"ميل  ديلي"
كه سازمان تروريستي القاعده يك اردوگاه آموزشي در سوريه ايجاد كرده است كه  اين

  .)Lvov, 2014(ديدند  سرنگوني دولت سوريه آموزش ميدر آن مزدوران غربي براي 
گري در بحران سوريه  اقدام مستقيم آمريكا در ترويج سلفي عنوان بهاما آنچه 

شود، آموزش رهبران گروه تروريستي داعش در صحراي سينا است. در اين  محسوب مي
و  ،نظامي ،ماليحمايت ، تركيه و قطر با عربستان مشاركت آمريكا بامورد بايد گفت، 
سوريه و روي كار  سياسيبراندازي نظام در تلاش براي هاي تكفيري  سياسي از سلفي

(بديعي ازنداهي،  آوردن نظامي وابسته به غرب و عربستان سعودي در اين كشور است
تشكيل اي آمريكا برآمد، با  كه داعش درصدد تهديد منافع منطقه اما پس از اين ).1392
حضور و  ،نبرد با گروه تروريستي داعش در عراق و سوريهضمن  سعي كرد ائتلاف

 ).1393تر سازد (يوسفي،  را برجسته به منطقه براي پيشبرد اهداف خود خود بازگشت
دهد كه هدف  سياست مبهم و رفتار دوگانه آمريكا در نبرد با داعش نشان مي، واقع در

دوباره به منطقه براي  يكش سبابنبرد با گروه تروريستي داعش نيست، بلكه ا ،واشنگتن
سفير  ،وف الريديوعبدالرمانده است. در اين پيوند،  تحقق اهداف استعماري برزمين

اظهار مصر  "البديل"تارنماي در مصاحبه با بيستم شهريور در پيشين مصر در واشنگتن، 
كند براي رويارويي با گروه تروريستي  اي كه آمريكا تلاش مي ائتلاف منطقه"دارد كه:  مي

واشنگتن اعلام  زيراداعش در عراق و سوريه از آن استفاده كند با ابهاماتي همراه است؛ 
كرده است در اين نبرد نيروهاي زميني آمريكا شركت نخواهند كرد و فقط هواپيماهاي 

همچنين وي ). 1393(يوسفي،  نبرد عليه داعش وارد عمل خواهند شد اين كشور در
اين  تيوپرداخته آمريكا است و اين كشور پس از پايان مأمور  داعش ساخته"د: ايافز مي

. در مجموع، )1393(يوسفي،  كند گروه تروريستي، اكنون براي نابودي آن تلاش مي
گري در خاورميانه در خلال بحران سوريه را  اهداف اصلي آمريكا براي حمايت از سلفي

. درجه بالاي سردرگمي بين متحدان آمريكا در خاورميانه 1برشمرد:  گونه نياتوان  مي
هاي افراطي سلفي در  . اميد به حمايت عربستان و قطر از گروه2در مورد سوريه؛ 

هاي افراطي سلفي به رهبري دو كشور عربستان و قطر  . متحد كردن گروه3خاورميانه؛ 
. 4يعي جمهوري اسلامي ايران؛ و ها، تهديد وجودي دولت ش براي تضعيف به تعبير آن

ابزاري  عنوان بههاي افراطي سلفي  كوشد با فشار آوردن به عربستان از گروه آمريكا مي

                                                 
1. Daily Mail 
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براي ايجاد اصلاحات سياسي، تغييرات دموكراتيك و نيز حفاظت از منابع نفت منطقه، 

  .)Alisa, 2013(استفاده كند 
 
  گيري نتيجه

در پژوهش حاضر سياست خارجي آمريكا در خاورميانه در دوره بوش پسر و اوباما 
ها و  سياست خارجي از تاكتيك  ي قرار گرفت و نشان داده شد كه در هر دورهموردبررس

اي آمريكا بهره گرفته شده است. در اين  هاي متفاوتي براي تحقق اهداف منطقه ابزار
است كه با تغيير اين آمريكا  متحده  الاتيا اي رابطه، سياست خارجي خاورميانه

هاي كلان اين كشور ازجمله سياست خارجي تغيير  بسياري از سياست جمهور سيرئ
هاي دستيابي به اين اهداف كلان دچار تغييراتي  اساسي نخواهد كرد و صرفاً تاكتيك

ريكا گري در خاورميانه، به نقش آم شناسي جريان سلفي د. سپس، ضمن گونهخواهد ش
ها در راستاي اهداف موردنظرش پرداخته شد و گفته شد كه  در رابطه با اين گروه

گري در اين منطقه  ساز ظهور و تثبيت سلفي عملكرد متناقض آمريكا در خاورميانه زمينه
به تعبير  ـ "هاي گانگستر دولت"سو براي فشار آوردن به  شده است. اين كشور ازيك

و همچنين حمايت ها  آنگراي افراطي و تشكيلات  هاي اسلام گروهـ اقدام به ايجاد  آمريكا
ها و  كرد. از سوي ديگر، پس از ثبات اين گروهها  آنمالي، نظامي و آموزش نظامي 

هاي  ها در فهرست سازمان با منافع آمريكا، با قرار دادن اين گروهها  آنرويارويي 
هاي تروريستي و درنتيجه  گروه هاي پناهگاه هاي تروريستي و مداخله در كشور گروه
 لهئمسكردند. اين ها  آني و منزوي كردن نابودسازها، سعي در  نظاميِ به آن  حمله

سالاري سكولار در خاورميانه كمكي  به تداوم صلح و ثبات و همچنين ايجاد مردم تنها نه
ي و هاي سلف گروه مأمنهاي  ساز غارت و نابودي منافع ملي كشور نكرد، بلكه زمينه

ثبات خاورميانه،  همچنين خود آمريكا شد. در پايان بايد گفت تنها راه فرار از وضعيت بي
و فرهنگ بومي  سازوكارهاها و جوامع خاورميانه از طريق   هموار كردن شكاف بين دولت

شدن نظم خاورميانه، توجيهي براي مداخله آمريكا در منطقه باقي  است؛ زيرا با بومي
سازي و پيوند دادن امنيت خاورميانه با امنيت جهاني، در  "ديگر"اند با ماند تا بتو نمي

هاي منطقه در شكلي  پوشش مبارزه با تروريسم مبادرت به غارت منابع انرژي كشور
هاي ضعيف در  ثباتي، دولت ما همچنان شاهد آشوب و بي صورت نياجديد كند. در غير 

  هاي آتي خواهيم بود. حضور آمريكا در دهه تداوم جهيدرنتخاورميانه و 
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  ها يادداشت

در جريان مبارزه  1980هاي دهه  گراي افراطي در طول سال هاي اسلام . در اين زمينه، گروه1
مشترك با شوروي در افغانستان، با پشتيباني نظامي، مالي و سياسي آمريكا و ساير بازيگران 

در  )CIA(مسئول تداركات سازمان اطلاعات آمريكا  رو شدند. داري روبه نظام جهاني سرمايه
گفته بود، سازمان مذكور بيش از دو ميليارد دلار در افغانستان براي  1990   اواسط دهه

هاي  سوي گروه رويارويي با شوروي هزينه كرده است كه اين پول از طريق پاكستان به
  .(Jihad in America, 1995)شد  جنگ با شوروي هدايت مي گراي اسلامي درحال افراط

2 .(Ahmad Moussalli) .وي استاد دانشگاه آمريكايي بيروت است  
  جدا شدند.ها  آنها تحت فشار عبدالناصر، از  اي از اخواني . عده3
  

  منابع
  الف) فارسي
انگاري و سياست خارجي جمهوري اسلامي  سازه"، )1388( داود و الهام رسولي، آقايي

 .1، شماره 39دوره  مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،، "ايران در قبال اسرائيل
فصلنامه ، "هاي اسلامي و خشونت در خاورميانه جنبش")، 1384احمدي، حميد (

  .1، سال دوازدهم، شماره مطالعات خاورميانه
فصلنامه ، "الملل پس از جنگ سرد و نظام بين خاورميانه")، 1388احمدي، حميد (

  .3، شماره 39، دوره سياست
جام جم  ،"تكوين داعش شبيه تكوين عربستان است")، 7/4/1394العطاس، فريد (

  ، در: آنلاين
http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1996608199598465493. 

، "امنيت خاورميانه شدن يجهانگفتمان اسلام سلفي و ")، 1389االله ( ابراهيمي، نبي
 ، سال سيزدهم، شماره چهارم.فصلنامه مطالعات راهبردي

گري در  در ترويج سلفي متحده  الاتيانقش ")، 28/5/1392بديعي ازنداهي، مرجان (
  سسه مطالعات آمريكا.ؤ، م"خاورميانه

  ايران و آمريكا در دوران رياستكاران و روابط  نومحافظه" )،1385خديجه ( بيگدلي،
كارشناسي ارشد مطالعات  نامه انيپا ،")1993 -2005بوش (و جمهوري كلينتون 

  )، در:17/10/1391، ("گري معاصر شناسي سلفي جريان"، دانشگاه تهران: مهر، اي منطقه
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/176522. 

 .مفيد ، قم: دانشگاهاسلام سياسي در ايران )،1386زاده، محمدعلي ( حسيني

پايگاه خبري فرهنگ انقلاب )، 4/3/1394( "خاورميانه زمين بازي فرزند نامشروع آمريكا"
 http://www.farhangnews.ir/content/125461                                   ، در:اسلامي
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سي  بي بي، "ميانه بزرگ آمريكاهاي طرح خاور بديل")، 22/7/1393الدين ( خديو، صلاح

  ، در:فارسي
http://www.bbc.com/persian/blogs/2014/10/141015_l10_nazeran_kobane_k
hadiv 

تهران: نشر  ،كاران و سياست خارجي آمريكا نومحافظه )،1384حسين ( دهشيار،
 .سرايي

 ،"گري شد ساز رشد سلفي  طرحي آمريكايي كه زمينه")، 30/7/1393ساعدي (
  ، در:نيوز جام

 http://www.jamnews.ir/detail/News/406061 
آن بر جمهوري اسلامي  ريتأثگري در عراق و  سلفي")، 1389سيدنژاد، سيدباقر (

 ، سال سيزدهم، شماره اول.فصلنامه مطالعات راهبردي ،"ايران
گري و تأثير آن بر سياست خارجي  موج جديد سلفي")، 1388باقر ( سيدنژاد، سيد
  امام حسين (ع). ، دانشگاهكارشناسي ارشد نامه انيپا ،"جمهوري اسلامي ايران
ويژه دكترين امنيت ملي بوش در ، "مجموعه مقالات آمريكا") 1382سيمبر، رضا (

  المللي ابرار معاصر. ، تهران: مؤسسه بينخاورميانه
از هژموني نظامي تا قدرت نرم در ")، 1390عبداالله، عبدالمطلب و مصطفي اسماعيلي (

 ، سال پنجم، بهار.رهيافت انقلاب اسلامي، "متحده  الاتياسياست خارجي 

سايت ، "گري در جهان اسلام معرفي سلفي")، 15/7/1393زاده، سيد محمد ( ي علو
  http://313muslims.blog.ir/post                                                          ، در:فرقه 73
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